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چكيده
. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد كرامت انساني دچار يك نوع پارادكس و تعارض اسـت  

اين تعارض كه از نوع تعارض واقعي و مستقر است، دو جنبه دروني و بيروني دارد؛ بـه ايـن معنـا كـه                       
ردهم، بيـستم،  از جمله اصول دوم، سـوم، چهـارم، دوازدهـم، سـيزدهم، چهـا     (اصول مختلف اين قانون   

المللـي كرامـت    هم با يكديگر و هم بـا نظـام بـين          ) بيست و يكم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم           
انساني و حقوق بشر ناسازگاري و تنافي دارند و اين ناسـازگاري و تنـافي بـه شـكل تنـاقض و تـضاد              

، مقرراتي را وضـع     چون قانون اساسي در عين حال كه كرامت ذاتي انسان را به رسميت شناخته             . است
هـاي اصـلي ايـن تعـارض را در رويكردهـا و      ريشه. كرده كه با لوازم و مقتضيات آن كاملاً مغاير است       

ديدگاههاي متفاوت و متناقضي بايد جستجو كرد كه در باب اين موضـوع ميـان فلاسـفه و انديـشمندان        
ي مربوط به اطلاق و تقييد، عام و    قواعد اصول «لهاي متعددي از قبيل تمسك به       حتاكنون راه . وجود دارد 

ضـرورت  «و » فقه المصلحه يا مصلحت نظـام «، »تقدم قانون اساسي بر قوانين و مقررات ديگر «،  »خاص
هـا و سـازوكارها،     حـل براي حل اين بحران ارائه گرديده، لكن به نظر  هيچ كدام از ايـن راه               » يا اضطرار 

ل ايـن بحـران بايـد از طريـق اجتهـاد در اصـول و        براي ح ـ . كندمشكل تعارض را براي هميشه حل نمي      
را به عنوان يـك واقعيـت انـساني،  فطـري و     » كرامت ذاتي انسان«شناختي،  شناختي، انسان مباني اسلام 
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ديني به رسميت شناخت و از طريق بازنگري در اصول قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي و قوانين              
وازم و مقتضيات كرامت ذاتي انسان مغايرند، اصلاح كرد تـا بـدين   ديگر، آن دسته از مقرراتي را كه با ل    

البته . وسيله زمينه براي استقرار عدالت اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نظام كيفري عادلانه فراهم گردد             
حقـوق اقتـصادي و   «و  » حقوق مدني و سياسي   «با توجه به تفاوتي كه ميان دو دسته  از حقوق انساني             

وجود دارد، تفاوت قائل شدن ميان انسانها در دسته دوم از حقوق انـساني، مغـاير     » ياجتماعي و فرهنگ  
گونه كـه افلاطـون و ارسـطو معتقدنـد در ايـن قبيـل حقـوق،                 عدالت و كرامت ذاتي انسان نيست و همان       

. عدالت در تناسب است و نه برابري

، بحران تعارضكرامت انساني، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: هاكليد واژه

 مقدمه-1
 سياسـي، در هـر جامعـه سياسـي از جايگـاه             -قانون اساسي، به عنوان عاليترين سند حقوقي      

اين قانون، ساختار و شكل حكومت، انواع نهادهـاي سياسـي و            . بسيار والايي برخوردار است   
حقــوق و آزاديهــاي اساســي شــهروندان را مــشخص كــرده، روابــط متعــادل دولتمــردان و   

بـا ايـن قـانون،      . ]185، ص   1[كندين وظايف و تكاليف آنان را تعيين مي       نبرداران  و همچ   فرمان
چنانچـه ايـن قـانون تـابع منطـق واحـدي         . شودمشروعيت قوانين و مقررات ديگر ارزيابي مي      

توانـد كرامـت انـساني را       بوده، از نظم و انسجام دروني و بيروني لازم برخوردار باشـد، مـي             
، سياسـي و تحقـق   ، اقتصادي را براي استقرار و استمرار عدالت اجتماعي      تضمين كرده، زمينه  

.نظام كيفري عادلانه فراهم آورد
يكــي از موضــوعات بــسيار مهــم كــه در مــورد امنيــت و عــدالت و آزادي و رعايــت حقــوق و 

 قـرار گرفتـه،  تأكيـد آزاديهاي اساسي شهروندان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران مـورد             
اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است كه خود، پايه و اسـاس بـسياري                . است» كرامت انساني «

هــا و گونــه كــه در اعلاميــهشــود و همــاناز حقــوق و امتيــازات و تكــاليف انــساني شــناخته مــي 
 به آن اشاره شده، امروزه كرامت انساني نه صرفاً به عنـوان يـك               1الملليكنوانسيونهاي مختلف بين  

________________________________________________________
.ها و كنوانسيونها در بخشهاي بعدي اين مقاله اشاره شده استبه مهمترين اين اعلاميه.1
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شـود و  اي از حقوق غيرقابل سلب و انتقال، بلكه محور و مبناي حقوق بشر تلقي مي          يا مجموعه حق  
در صـورت عـدم توجـه بـه ايـن           . پيشرفت و توسعه پايدار در هر جامعه مستلزم رعايت آن اسـت           

اصل و التزام عملي به آثار آن، ارزشهايي چون عدالت، آزادي، برابري و صلح در روابـط داخلـي و               
-عـدالتي، بـي  نيز ما شاهد جهاني پر از ظلم، بـي . مللي معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد        البين

و 1»تـشكيل امـت واحـد جهـاني    «مهري، خشونت، جنگ، تجـاوز و تبعـيض خـواهيم بـود و آرمـان               
در ايـن قـانون، كرامـت انـساني جـزء           . هرگز محقق نخواهد شـد    » استقرار نظام جمهوري اسلامي   «

دي نظام جمهوري اسلامي بوده، همطراز اصول اعتقادي، همچون توحيد، نبـوت و معـاد    مباني اعتقا 
كه نشاندهندة اهميت بسيار بنيادين و اساسي آن است و اهميـت آن تـا جـايي    2مطرح گرديده است

، آزادي و كرامـت ابنـاي بـشر،    )بخـش وسـايل ارتبـاط جمعـي      (است كه در مقدمه قـانون اساسـي         
بـا وجـود ايـن، نگـاهي كلـي بـه مجموعـه              .  اساسي محسوب گرديـده اسـت      سرلوحه اهداف قانون  

از جمله اصول دوم، سـوم، چهـارم، دوازدهـم، سـيزدهم، چهـاردهم،             (مقررات مندرج در اين قانون      
و تحليـل منطقـي آنهـا بيـانگر آن     ) بيستم، بيست و يكم، يكصد و پانزدهم، و صد و شصت و سـوم         

اسـت كـه   » بحـران تعـارض  «وع كرامت انساني دچـار نـوعي   است كه اين قانون در ارتباط با موض     
بنـابراين تبيـين   . شـدت متزلـزل كنـد   مـداري و عـدالت و آزادي را بـه   تواند بنيان قانونتداوم آن مي  

ماهيت اين بحران از نظر حقوقي و يافتن علـل و عوامـل پيـدايش آن و مـĤلاً ارائـه راهكـاري بـراي                         
. استخروج  از آن كاملاً ضروري و حياتي

تـوان ماهيـت    سؤال اساسي كه اين تحقيق در پي يافتن پاسخ آن است، اين است كه چگونه مـي                
حلهـاي آن   راهاين تعارض را از نظر حقوقي تبيين و تحليل كرد؟ علل و عوامل پيدايش آن چيست و                

 و  كدام است؟ با عنايت به سؤالهاي مذكور، در اين مقالـه بـا اسـتفاده از روش تحليلـي و توصـيفي                     
:پردازيمهاي زير ميبه بررسي فرضيه3گراكل

________________________________________________________
المللي و همكاري با از طريق گسترش روابط بين» تشكيل امت واحد جهاني«) شيوه حكومت در اسلام(در مقدمه قانون اساسي .1

.بيني گرديده استديگر جنبشهاي مردمي و اسلامي، يكي از هدفهاي عمده قانون اساسي پيش

.بند ششم اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.2
مقررات را با در نظر گرفتن مجموعه و كل نظام حقوقي بررسي نگر است كه مجموعه گرا و كلگرا، روشي سيستمروش كل.3

.در اين روش آنچه مهم است اثر نهايي مجموعه قوانين موجود است و نه كميت قوانين و مقررات موجود. نمايدمي
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تعارض قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با موضوع كرامـت انـساني تعـارض                . 1
. است1بيرونيمستقر و دروني و 

اين تعارض از ديدگاهها و رويكردهاي متفاوت فلاسفه و انديشمندان در مـورد كرامـت            . 2
.انساني ناشي شده است

هاي مختلف اين تعارض و علـل و عوامـل پيـدايش            بر اين اساس به منظور شناخت ماهيت و جنبه        
آن، نخست مفهوم و مباني نظري كرامت انساني را تبيين كرده، سـپس مجموعـه مقـررات مربـوط بـه              

و همچنين مقـررات مـشابه در       ) كنندهمقررات حمايتي و مقررات نفي    (كرامت انساني در قانون اساسي      
دهيم و آنگاه از مهمترين علـل و عوامـل بـروز ايـن     المللي را مورد بررسي قرار ميهاي بين نسيونكنوا

.پردازيمگيري از بحث ميبحران و همچنين راههاي مقابله با آن بحث كرد، سرانجام به نتيجه

  مفهوم و مباني نظري كرامت انساني-2
 مفهوم كرامت انساني-2-1

م كرامت انساني، معاني لغوي و اصطلاحي آن را مورد بررسي به منظور روشن شدن مفهو
.دهيمقرار مي

 تعريف لغوي كرامت انساني-2-1-1
ارزش، حرمت، حيثيت، : در لغت داراي معاني مختلفي است كه مهمترين آنها عبارت است از» كرامت«

، منزلت، نزاهت از بزرگواري، عزت، شرافت، انسانيت، شأن، مقام، موقعيت، درجه، رتبه، جايگاه
.]16070، ص 2[ها، احسان و بخشش، جوانمردي و سخاوت فرومايگي و پاك بودن از آلودگي

 است كه شرف، افتخار، استحقاق "human dignity"معادل انگليسي واژه كرامت انساني 
.]456، ص 3[دهداحترام، عنوان، رتبه و مقام، امتياز و شرافت برجسته معنا مي

:  چنين آمده است(dignity)المعارف انگليسي آكسفورد در مورد معناي واژه كرامت در دايره
 گرفته شده و به معناي شرافت، حيثيت، افتخار "dignitas" از واژه لاتيني (dignity)واژه كرامت «

________________________________________________________
وضوع كرامت مراد از تعارض مستقر و دروني و بيروني در اينجا، اين است كه اصول مختلف قانون اساسي در ارتباط با م.1

صورت المللي كرامت انساني و حقوق بشر ناسازگاري دارد و اين ناسازگاري و تنافي به انساني هم با يكديگر و هم با نظام بين
.تناقض و يا تضاد است
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دقت مورد توجه قرار اگر معاني لغوي كرامت انساني را به. ]398، ص 4[» و استحقاق احترام است
. بينيم كرامت، بيانگر دو نوع ويژگي و خصوصيت كاملاً متمايز در موجود انساني است، ميدهيم

برخي از اين ويژگيها رتبه، درجه و موقعيت و جايگاه اجتماعي، سياسي، ديني و خانوادگي افراد را 
كرامت اكتسابي يا (اين نوع كرامت . كند؛ مثل كرامت شاه و شاهزاده و كرامت مؤمنبيان مي

اما برخي از اين ويژگيها، . قابل اكتساب و سلب است و امكان دارد كاهش يا افزايش يابد) رزشيا
اين نوع كرامت كه . مثل انسانيت، ذاتي انسان است و  نه قابل سلب از انسان است و نه قابل وضع

.تابداي را برنميشود، هيچ رتبه و درجهگفته مي» كرامت ذاتي«اصطلاحاً 

ف اصطلاحي كرامت انساني تعري-2-1-2
المللي و رغم اهميت بسيار والايي كه دارد، تاكنون در هيچيك از اسناد بينكرامت انساني، علي

اند، با وجود اين، فلاسفه و انديشمندان سعي كرده. قوانين داخلي كشورها تعريف نشده است
.كرامت انساني را تعريف و معناي اصطلاحي آن را روشن سازند

: گويدمحمدتقي جعفري ضمن تقسيم كرامت انساني به كرامت ذاتي و اكتسابي ميعلامه 
كرامت ذاتي و ) 1: در اسلام دو نوع كرامت براي انسانها ثابت شده است كه عبارت است از«

حيثيت طبيعي كه همه انسانها مادامي كه با اختيار خود به جهت ارتكاب به خيانت و جنايت بر 
كرامت ارزشي ) 2را از خود سلب نكنند از اين صفت شريف برخوردارند؛ خويشتن و ديگران آن 

كه از به كار انداختن استعدادها و نيروهاي مثبت در وجود آدمي و تكاپو در مسير رشد و كمال و 
اين كرامت، اكتسابي و اختياري است و ارزش نهايي و غايي انسان به همين . شودخيرات ناشي مي

گردد كه كرامت ذاتي انسان، از دقت و تأمل در نظر فوق معلوم مي. ]279، ص 5[» كرامت است
.همان حيثيت و حرمتي است كه تمام انسانها به طوري طبيعي از آن برخوردار هستند

اشكال اساسي اين تعريف، آن است كه به يك تناقض شديد و آشكار دچار است؛ چرا كه ايشان در 
گويد اين داند، ميسان بوده، آن را با حيثيت طبيعي انسان مرتبط ميعين حال كه معتقد به كرامت ذاتي ان

. كرامت تا وقتي است كه انسان با اختيار خود، عليه خود و ديگران مرتكب جرم و جنايت نشود
كانت با . تعريف ديگر از كرامت انساني، مربوط به امانوئل كانت، فيلسوف معروف آلماني، است

كرامت انساني، آن نوع حرمت و : گويدو استقلال ذاتي انسان مي1»خلاقي اخودمختاري«طرح نظريه 
________________________________________________________

1 . Moral Autonomy
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ارزشي است كه تمام انسانها به جهت استقلال ذاتي و توانايي اخلاقي كه دارند، به طور ذاتي و 
ناپذير با اين كرامت از نظر كانت به طور اجتناب. ]97-96صص، 6[يكسان از آن برخوردارند

البته اين تعريف از كرامت انساني نيز به دليل مرتبط . ارتباط دارد1»آگاه انسانعقلانيت خود «
.دانستن آن با عقلانيت خودآگاه انسان از جامعيت لازم برخوردار نيست

: توان كرامت ذاتي و اكتسابي را به شرح زير تعريف كردبا توجه به آنچه گفته شد، مي
شود كه تمام انسانها به جهت استقلال ذاتي، تي گفته ميكرامت ذاتي به آن نوع شرافت و حيثي

توانايي اخلاقي و وجهه و نفخه الهي كه دارند، به طور فطري و يكسان از آن برخوردار 
هستند و كرامت اكتسابي آن نوع شرافت و حيثيتي است كه انسان به صورت ارادي و از 

در مسير رشد و كمال و كسب فضايل طريق به كار انداختن استعدادها و توانايي ذاتي خود 
هرچند همگان داراي شئون و حيثيت «به عبارت ديگر، . آورداخلاقي، آن را به دست مي

برابرند، اما انسان قادر است با به كار انداختن استعدادهاي جميله خود مراتب كمال انسانيت 
انساني منزلتهاي متفاوتي را بدين ترتيب است كه رفتار . را طي كند و به مدارج عالي ارتقا يابد

.]101، ص 7[»كنندكند و در نتيجه، افراد نسبت به يكديگر برتري پيدا ميايجاد مي
» تقوا و ايمان«بر اساس تعاليم ديني، ) اكتسابي(مهمترين معيار و محور اين نوع كرامت 

ها الناس انا يا اي«: فرمايد سوره حجرات در اين خصوص مي13خداوند متعال در آيه . است
.»خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عنداالله اتقيكم

ول اينكه اوصاف و عوارض تكويني ا: آيد دست مياز دقت و تأمل در اين آيه چند نكته به
كه اين آيه يا اعتباري مثل جنسيت، نژاد،  و زبان، هيچ ارتباطي با كرامت انساني ندارد؛ دوم اين

شود داند، چون آنچه از اين آيه استفاده ميكرامت انساني را منحصر در كرامت ارزشي نمي
تقواترين آنان باترين آنان نزد خدا اين است كه همه انسانها داراي كرامتند، لكن با كرامت

ملاك برتري تواند است؛ سوم اينكه كرامت مبتني بر تقوا و ايمان نزد خدا و در روز قيامت مي
كرامت «به عبارت ديگر، . و امتياز بيشتر انسانها نسبت به همديگر باشد و نه در اين دنيا

 صرفنظر از -در حقوق اجتماعي همه انسانها: ارزشي، هيچ تأثيري در حقوق اجتماعي ندارد
.»]37، ص 8[مند هستند  از اين گونه حقوق بهره-درجه ايمان و تقوا

________________________________________________________
1. Self-Concious rationality
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ري كرامت ذاتي انسان مباني نظ-2-2
هاي مختلفي در پاسخ به اين سؤال كه چرا و بر چه مبنايي، انسان داراي كرامت ذاتي است، نظريه

.كنيماختصار اشاره مياست كه به مهمترين آنها بهمطرح گرديده

كانت» خودمختاري اخلاقي«  نظرية -2-2-1
آثار اخلاقي كانت، پايبندي . وفان اروپايي استاز بزرگترين فيلس) .م1804-1724(امانوئل كانت 

كانت تعهد احترام به حيثيت . دهدخوبي نشان مياستوار وي را به آزادي و حيثيت انساني به
محصول » هيوم«مداران بر مبناي فرامين الهي و همچون انسان و آزادي او را، همچون وحي

-ادة حكومتها و يا مقتضيات اجتماعي نمي و يا محصول ار1 انسانيترجيحات و اميال و عواطف

دانست، بلكه تكليف و تعهد به احترام به حيثيت ديگر انسانها را صرفاً بر مبناي عقلانيت توجيه 
مبناي اصلي اين كرامت را : گويدكانت با طرح نظريه كرامت ذاتي انسان مي. ]108، ص 9[كردمي

خودمختاري «گير اخلاقي و به عبارت ديگر در در توانايي روحي و اخلاقي براي وضع قوانين فرا
دهد، آنچه به ما كرامت و ارزش مي: گويدوي مي. او بايد جستجو كرد» اخلاقي و استقلال ذاتي

-ما است؛ يعني شخصيت اخلاقي، كه ما را بر جانوران محض به مراتب برتري مي» انسانيت«

و 2»خودآيين«انسانها موجوداتي آزاد و كند، ولي ما راهنمايي مي غرايزشان جانوران را. بخشد
].109، ص 10[هستيم 3»خودقانونگذار«

: گويدباره ميايندر»بنيادهاي مابعدالطبيعه اخلاق«كانت در جاي ديگر از كتاب خود به نام 
دهد، نه مقام و موقعيت اجتماعي، بلكه نيروي فطري عقل است و نيز آنچه به هر كس كرامت مي«

ن هر فرد از زن و مرد براي اينكه بينديشد و تصميم بگيرد كه نه تنها به زندگي خود شكل دهد، توا

________________________________________________________
شود، چيزي جز آنچه به عنوان اخلاق شناخته مي: گويدلاني دانسته، مي هنجارهاي اخلاقي را هنجارهاي غيرعقDavid Hume ديويد هيوم .1

تواند به انسان بگويد كه چه عقل نمي.  كندقضاوتتواند درمورد اعمال اخلاقيبه عقيده وي عقل به تنهايي نمي. توجيهات نفساني افراد نيست
تل و يا سرقت به عنوان اعمالي رذيلانه مبتني بر قضاوت عقلاني واكنش ما در برابر اعمالي چون ق. كاري درست و چه كاري نادرست است

.]130-129، ص9[نيست؛ بلكه صرفاً مبتني بر احساسات و عواطف دروني ماست 
2 .Autonomy
3. Self-legislating
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كس را تشكيل دهد، به حفظ و ترويج احترام بلكه با وضع قوانيني كه ساختار قانوني زندگي همه 
نكه چه به عقيده كانت، توانايي تفكر مستقل براي تشخيص اي]. 45، ص 10[متقابل مردم ياري رساند 

چيزي اخلاقاً درست و چه چيزي نادرست است، به دليل توان تعقل و استدلال آدمي در همه كس 
 همه را داراي توان خودآييني دانستن بدين معنا است كه قوانين بنيادي دولت بايد به 1. است1»ذاتي«

عناي برابري از  مدني به مالبته به عقيده كانت، تساوي. طور يكسان و برابر شامل همه كس شود
آنچه تساوي سياسي و ... كردن افراد برتر از نظر روحي و جسمي نيستحيث مال و قدرت و جريمه

مدني به آن نياز دارد فرصت و امكان برابر است؛ بدين معنا كه هر كس مجاز باشد براي رسيدن به 
كند و هيچ كس نبايد هر وضع و مقامي كه آرزومند است در محدوده امكانات يك جامعه آزاد تلاش 

].46، ص 10[به طور غيرقانوني مانع رسيدن ديگران به آرزوهايش شود 
عدالت نيازمند آن چنان شرايط . اصل برابري خود مستلزم اصل عموميت است«: گويدكانت مي

بنابراين دادرسي. قضايي است كه با حفظ و حمايت از آزادي همه، حافظ و حامي آزادي يكايك افراد باشد
بايد فارغ از هرگونه ملاحظات شخصي بوده و بدون منظور داشتن نژاد و مذهب و جنسيت و تبار قومي 

].46، ص 10[»و ملي يكسان شامل حال همه كس شود
:توان بيان كردهاي اصلي تفكر كانت در مورد كرامت انساني را به شرح زير ميبه طور خلاصه، رشته

- كرامت، ارزشي است كه تمام انسانها به) 2ره دارد؛ كرامت انساني به ارزش او اشا) 1

كرامت انساني ارتباط عميق و تنگاتنگي با استقلال ) 3طور ذاتي و مساوي از آن برخوردارند؛ 
ناپذير با عقلانيت خودآگاه كرامت انساني به طور اجتناب) 4و خودمختاري ذاتي انسان دارد؛ 

.]53، ص 11[ي حقوق مساوي بشر است كرامت انساني مبنا) 5انسان مرتبط است؛ 
البته براي تكميل تئوري خودمختاري اخلاقي در تبيين انديشه كرامت بشر لازم است در 

.كنار اين تئوري، نظريه كرامت مبتني بر وحي نيز مورد توجه قرار گيرد

2 نظريه كرامت مبتني بر وحي-2-2-2

اي يك امر قراردادي و اعتباري و يا عقلاني صرف، بلكه مداران، كرامت ذاتي انسان را نه بر مبنوحي
شناختي و اصيل كه ريشه در ذات خلقت بشري دارد و نيز بر مبناي احكام بر اساس يك امر هستي

________________________________________________________
والنفس و ما سواها «: ايدفرماز قرآن كريم كه مي»  والشمس« سورة 9 و 8ويژه آيات هاي ديني، بهاين انديشه كانت با آموزه.1

.هماهنگي دارد» فالهمها فجورها و تقواها
2. theory based on revelation (Divine Command Theory)
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گويند كرامت ذاتي انسان فقط به اين علت طرفداران اين نظريه مي. كنندو فرامين الهي توجيه مي
برخوردار است، بلكه به سبب آن 2»قدرت تعقل و تفكر«و 1»تيارآزادي اراده و اخ«نيست كه او از 

؛ يعني خداوند انسان را بر صورت »خلق االله آدم علي صورته«: است كه او داراي وجهه الهي است
در واقع، ذات انسان به عنوان آينه اسماء الهي به لحاظ طبيعت روحاني و «است و خويش آفريده

پيوستگي دارد و بدين ترتيب او عاليترين صورت براي هويت ت و هستي جوهر معنوي خود با كائنا
.]152-151ص، ص14[» حق است

دهند، طرفداران اين نظريه، نه انسان را در مقابل خداوند و نه خداوند را در مقابل انسان قرار مي
ط و خويشاوندي است خداي انسان با او نوعي پيوستگي و ارتباط دارد و همين ارتبا: گويندبلكه مي

شناختي و متافيزيكي حقوق و كرامت انساني را در جامعه بشري و در يك كه مباني اساسي هستي
و نفخت «اين رابطه بسيار مهم و با ارزش خداوند با انسان از آيه شريفه «. كندحكومت ديني تبيين مي

.]280، ص 5[»شوداستفاده مي» فيه من روحي
مقام ذاتي جانشيني و : شوداست كه انسان خليفه خدا محسوب مياين كرامت از آن جهت 

اينها امور عارضي هستند . خلافت الهي چيزي نيست كه با افعالي از قبيل فساد و خونريزي نفي گردد
كنند؛ چون وقتي خداوند با فرشتگان در مورد گونه خللي به مقام خلافت الهي انسان وارد نميو هيچ

فرشتگان به ) »اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه«(گويد سخن ميجعل خليفه در زمين 
خداوند در پاسخ . »اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء«: گويندپرسش و اعتراض برخاسته، مي

اين پاسخ خداوند بيانگر اين حقيقت است كه مقام ذاتي جانشيني و . »اني اعلم ما لاتعلمون«: فرمايدمي
در واقع، آنچه در معرض «. ]7، ص 15[گرددلافت الهي با افعالي از قبيل فساد و خونريزي نفي نميخ

زند و فعل انسان گيرد، وجود انسان نيست، بلكه رفتار و فعلي است كه از او سر ميسرزنش قرار مي
د ذاتي و خلاصه آنكه خداوند انسان را به سبب داشتن استعدا. ]167، ص14[»از ذات او جدا است

به عبارت ديگر، تعليم تكويني . استفطري براي درك حقايق و اسرار هستي خليفه خود قرار داده

________________________________________________________
شود كه آزادي اراده و اختيار از مهمترين خوبي استنباط مينقل شده به) ص(از دقت و تأمل در حديث زير كه از پيامبر اسلام .1

ما من شيء اكرم علي االله من بني آدم، قيل يا رسول االله و لالملائكه قال الملائكه «): ص(قال رسول : اني استمباني نظري كرامت انس
: حتي فرشتگان حضرت فرمود: از پيامبر پرسيدند. هيچ چيز نزد خدا گراميتر از انسانها نيست. »مجبورون بمنزله الشمس و القمر

].192، ص 12[ند، ولي انسان مختار آفريده شده است آري چون فرشتگان بسان خورشيد و ماه مجبور
مراد از آيه آن است كه ما فرزندان آدم را با : گويدمي» و لقد كرمّنا بني آدم« از سوره اسرا 70يكي از مفسرين در تفسير آيه .2

].152، ص13[بخشيديم نطق و عقل و قدرت تمييز حق از باطل و صورت زيبا و اندام موزون و تدبير دنيا و آخريت برتري 
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اسرار و حقايق هستي به انسان در ابتداي آفرينش موجب گرديده تا انسان براي احراز اين مقام، 
.]178-176ص، ص16[تر از فرشتگان باشدشايسته

توان به اين نتيجه رسيد كه اولاً انسان مظهر و ين نظريه گفته شد مياز آنچه تاكنون در مورد ا
اي در برابر وجود الهي است و نابود ساختن و درهم شكستن هر فرد رمزي از حق و در واقع آينه

مانند شكستن آن آيينه و جلوگيري از تجلي انوار حق از طريق آن است؛ ثانياً كرامت انسان يك به
بنابراين رفتار مجرمانه، نافي كرامت . يچ ربطي به افعال و كردار آدمي نداردامر ذاتي است و ه

هاي ذاتي انسان نيست؛ ثالثاً نظريه مبتني بر وحي در توجيه كرامت ذاتي انسان، نسبت به نظريه
ديگر جامعتر و كاملتر است؛ چون بر اساس اين نظريه، كرامت ذاتي انسان، هم به سبب آزادي 

.ار و قدرت تعقل و تفكر آدمي است، و هم به علت داشتن وجهه و نفخه الهياراده و اختي

هاي مختلف آن  ماهيت بحران تعارض و جنبه-3
هاي مختلـف آن، مجموعـه مقـررات قـانون اساسـي را بـه دو                در مورد ماهيت اين تعارض و جنبه      

دي كرده، آنها را بـا يكـديگر و         بنكنندة كرامت ذاتي انسان طبقه     مقررات نفي  دسته مقررات حمايتي و   
.دهيمدر ارتباط با نظام بين المللي حقوق بشر مورد بررسي قرار مي

  مقررات حمايتي قانون اساسي در باره موضوع كرامت انساني -3-1
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور حمايت از كرامت ذاتي انسان و احترام به آن،       

:بيني كرده استبه شرح زير پيشمقررات مختلفي را 

 اتكاي نظام جمهوري اسلامي ايران بر كرامت و ارزش والاي انسان-3-1-1
جمهـوري اسـلامي، نظـامي    «: بيني كرده اسـت در اين مورد، اصل دوم قانون اساسي ايران چنين پيش        

زوم تـسليم در برابـر او؛       خداي يكتا و اختصاص حاكميت و تشريع به او و ل ـ          ) 1است بر پايه ايمان به        
معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انـسان بـه           ) 3وحي الهي و نقش بنيادين آن در بيان قوانين؛          ) 2

امامت و رهبري مستمر و نقـش اساسـي آن در تـداوم             ) 5عدل خدا در خلقت و تشريع؛       ) 4سوي خدا؛   
.»يت او در برابر خدامسؤولا كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم ب) 6انقلاب اسلامي؛ 
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اـ       1 اين اصل، اعتقاد به كرامت و ارزش والاي انـسان          6شود، در بند    كه ملاحظه مي  چنان  و آزادي تـوأم ب
. ، امامت و عدل مطرح شده است، در كنار اصول اعتقادي يعني توحيد، نبوت، معاديت او در برابر خدامسؤول

اي كه نفـي آن  دين و اساسي موضوع كرامت انساني است، بگونه      اين امر بيانگر اهميت بنيا    
ملازمه با نفي و انكار اركان اصلي حكومت اسـلامي يعنـي جمهـوري و اسـلامي بـودن نظـام               
دارد، اين اصل بيانگر آن است كه نه فقط ايمان و اعتقاد به كرامت ذاتي انسان شرط تكـوين و       

-رط ادامه حيات نظام جمهوري اسلامي نيز مي       ش«استقرار نظام جمهوري اسلامي است، بلكه       

به عبارت ديگر اعتقاد به اين اصل والتزام عملي به آثـار و مقتـضيات آن                . »]104، ص   7[باشد
.مهمترين تضمين براي حفظ مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران است

 آزادي و كرامت ابنا بشر به عنوان سرلوحه اهداف قانون اساسي-3-1-2
چنـين مقـرر   ) بخش مربوط به وسايل ارتبـاط جمعـي  (اين مورد، در مقدمه قانون اساسي     در  

پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامـت ابنـاي بـشر را سـرلوحه                 ... «: گرديده است 
.»گشايد بر عهده همگان استاهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي

ندهنده اهميت و جايگاه بسيار والاي كرامت انـساني در  اين بخش از قانون اساسي هم نشا    
زيرا قانون اساسـي در ايـن بخـش، آزادي و كرامـت ابنـاي بـشر را                  . نظام حقوقي ايران است   

سرلوحه و زينت بخش تمامي اهداف خود دانسته است؛ اين سخن بـه ايـن معناسـت كـه هـيچ           
لحت قابــل معاملــه بــا هــدف و هــيچ مــصلحتي بــالاتر از كرامــت انــساني نيــست و ايــن مــص 

اي براي عينيت بخـشيدن بـه       به عبارت ديگر قانون اساسي وسيله     . باشدمصلحتهاي ديگر نمي  
بنابراين برعهده همگان و خـصوصاً قانونگـذار اسـت كـه بـا              . آزادي و كرامت ابناء بشر است     

ي و پايبندي به اين اصل و لـوازم و آثـار آن زمينـه را بـراي تحقـق عـدالت و آزادي و برابـر                  
.برادري و توسعه و پيشرفت فرد و جامعه فراهم آورد

________________________________________________________
گونه كه از مشروح دليل اين امر آن است كه اولاً همان.  با عنايت به مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ، منظور از كرامت در اين بند، كرامت ذاتي است.1

. بيني و نحوه نگرش نسبت به انسان استدهنده نوع جهانري اسلامي ايران، نشاننظام جمهو» پايه«آيد، اعتقاد به كرامت و ارزش والاي انسان به عنوان اين مذاكرات برمي
قيد پرورش «ثانياً . المخلوقين بوده، داراي نفخه الهي و توانايي تعقل، تفكر و آزادي اراده و اختيار استدر اين نگرش، انسان موجودي است كه اشرف مخلوقات و احسن

. در اين مذاكرات آمده، بيانگر آن است كه كرامت انسان به سبب داشتن گوهر و موهبت الهي او ست» كرامت و ارزش والاي انسان« دنبال عبارت كه به» در انسانگوهر الهي نهفته 
ذات خلقت بشري دارد، تبيين و به عبارت ديگر، كرامت انسان در مكتب وحي نه بر مبناي يك امر قراردادي و اعتباري، بلكه بر اساس يك امر هستي شناختي و اصيل كه ريشه در 

دليل ديگر بر ذاتي بودن اين كرامت اين است كه برابر اصل اول و اصل دوم قانون اساسي، حكومت ايران جمهوري اسلامي است و روح ]. 208، ص 17[گردد توجيه مي
].48، ص 10[ن به عنوان افراد آزاد و برابر و داراي استقلال ذاتي احترام بگذارد فقط در حكومتي وجود دارد كه به جميع شهروندا: گويدگونه كه امانوئل كانت ميجمهوري همان
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  ممنوعيت استفاده ابزاري از زن و ايمان به كرامت والاتر او-3-1-3
، در مـورد ممنوعيـت اسـتثمار و اسـتفاده           )زن در قـانون اساسـي     ( در مقدمه قانون اساسـي      

د بنيادين جامعـه و كـانون       خانواده واح ... «: ابزاري از انسان و به ويژه زنان چنين آمده است         
اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينـه سـاز        

زن در چنين برداشتي از ... اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است، اصل اساسي است      
ف زدگـي و    در خدمت اشاعه مصر   » ابزار كار بودن  «و يا   ) شيئ بودن (واحد خانواده از حالت     

استثمار، خارج شده و ضمن باز يافتن وظيفه خطير و پـر ارج مـادري در پـرورش انـسانهاي            
و در نتيجه پذيراي . باشدهاي فعال حيات ميمكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان    

.»يتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي از ارزش و كرامتي والاتر برخوردار خواهد بودمسؤول
كننـدگان  بريم كه تصويب  ز دقت و تأمل در اين بخش از قانون اساسي به اين نكته پي مي              ا

قانون اساسي با ممنوعيت استثمار و استفاده ابزاري از انسان به ويژه زن، كرامت ذاتي زن و         
چـون ممنوعيـت اسـتفاده ابـزاري از     . انـد حقوق انساني ناشـي از آن را بـه رسـميت شـناخته          

 با او به عنوان غايت بالذات نتيجه منطقي اعتقاد بـه كرامـت و حرمـت ذاتـي او                    و رفتار 1انسان
البته از آنجا كه در اين بخش از قانون اساسي با توجه بـه وظيفـه خطيـر مـادري زن و                 . است

توانـد داشـته باشـد، از       يتهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي كـه مـي         مسؤولوظايف و   
شود كه تدوين كنندگان اين  نيز سخن به ميان آمده است، معلوم مي ارزش و كرامت والاتر زن    

دليل اين امر آن است كه      . اند قرار داده  تأكيدقانون، كرامت ارزشي و اكتسابي زن را نيز مورد          
.تابداي را برنميگونه رتبه و درجهكرامت ذاتي انسان هيچ

انها تكليف دولت در احترام به كرامت ذاتي انس-3-1-4
، )5بنـد   (بر اساس اصل سوم قانون اساسي، طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفـوذ اجانـب                 

بند (هاي مادي و معنوي     رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه           
مين آموزش و پرورش رايگان براي همه در تمامي سطوح و تـسهيل و تعمـيم آمـوزش                  أ، ت )9

ريـزي اقتـصاد   ، پـي )6بنـد (گونه استبداد و خودكـامگي و انحـصارطلبي    ، محو هر  )3د  بن(عالي  
جانبه افراد از زن و مرد و ايجـاد امنيـت قـضايي             ، تأمين حقوق همه   )12بند  (صحيح و عادلانه    

________________________________________________________
1 . Instrumentalization
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، توسعه و تحكيم بـرادري و تعـاون عمـومي           )14بند  (عادلانه و تساوي عموم در برابر قانون        
و مـشاركت عامـه مـردم در تعيـين سرنوشـت سياسـي، اقتـصادي،                ) 15بنـد   (بين همه مردم    

از مهمترين وظايف دولت جهـت تحقـق اهـداف مـذكور در             ) 8بند  (اجتماعي و فرهنگي خويش     
. باشداصل دوم و در رأس آنها احترام به آزادي و كرامت ابناي بشر مي

-خـوبي نـشان مـي   دقت و تأمل در مقررات اين اصل و همچنين اصل دوم قانون اساسي ب  

دهد كه لازمة احترام به كرامت ذاتي انسانها تأمين امنيـت، آزادي، عـدالت، برابـري و بـرادري             
.بنابراين، دولت مكلف است براي تحقق اين اهداف تلاش كافي و لازم به عمل آورد. است

 احترام به حيثيت و كرامت انساني در ساير اصول قانون اساسي-3-1-5
، منع )38اصل (بيني مقرراتي چون منع شكنجه صول ديگر اين قانون نيز با پيش    قانونگذار در ا  

، منـع تبعيـد خودسـرانه يـا تغييـر           )39اصل  (هتك حرمت و حيثيت دستگيرشدگان و زندانيان        
، منـع تفتـيش عقايـد    )32اصـل  (، منع دستگيري و توقيف غيرقـانوني  )33اصل (اقامت اجباري   

ل ي، حقوق مساوي اقوام و قبا     )169اصل  ( جزايي به گذشته     منع عطف كردن قوانين   ) 23اصل  (
احتـرام بـه   ) 37اصل (و اصل برائت  ) 36اصل  (، اصل قانوني بودن جرم و مجازات        )19اصل  (

البته نبايد ايـن  .  قرار داده و بدين وسيله از آن حمايت كرده استتأكيدكرامت انساني را مورد     
گونه كه خواهيم ديد، كرامت انسان در اين اصول نيز، همان      نكته را فراموش كرد كه حمايت از        

.حمايت كافي و دقيق نيست

 مقررات نفي كننده كرامت انساني در قانون اساسي-3-2
 مقررات ناظر بر تفاوتهاي حقوقي انسانها به لحاظ عقيده و مذهب-3-2-1

-تلفي در اين مورد پيش     قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقررات مخ       14 تا 12در اصول   

عـشري  برابر اين مقررات اولا؛ً دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني           . بيني شده است  
الابد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسـلامي اعـم از حنفـي، شـافعي،                است و اين اصل الي    

ن زرتـشتي، كليمـي و    ؛ ثانيـاً، ايرانيـا    )اصـل دوازدهـم   (باشـند   مالكي و زيدي داراي احترام كامل مي      
شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادنـد            مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي     

؛ ثالثـاً، دولـت     )اصل سيزدهم (كنند  و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي            
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ا اخلاق حـسنه و قـسط و        جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان ب          
ايـن اصـل در حـق كـساني اعتبـار      . عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت نماينـد      

).اصل چهاردهم(دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند 
و شـيعه و  شود، قانون اساسي تفاوتهاي حقوقي مسلمانان و غيرمسلمانان كه مشاهده مي  چنان

گفته ايـن قـانون     سني را در اين اصول به رسميت شناخته است، در حالي كه اين امر با اصول پيش                
.و مقتضيات كرامت ذاتي انسان يعني عدالت، آزادي و برابري و برادري مغاير است

:دلايل اين مدعا به شرح زير است
ي دينـي كـشور در امـور        با توجه به رسميت دين اسلام و مـذهب شـيعه طبعـاً اقليتهـا              . 1

سياسي و اجتماعي خود، ناگزير به تبعيت از اين رسميت و انصراف از قسمتي از آيـين خـود                  
 دنبـال آورده و  در نتيجه، اين امر برخي محدوديتها را براي گروهي از مردم كشور به  . هستند

ار گرفتـه، از     قـر  تأكيـد اصل حقوق مساوي و برابر شهروندان را، كه در اصل نوزدهم مـورد              
.]590، ص 1[اندازدعموميت مي

نفـسه، فاقـد   گرچه رسميت دين اسلام بما هو اسلام و شيعه جعفري اثنـي عـشري، فـي      . 2
اشكال است و حكايت از يك واقعيت تاريخي و اعتقـادي و اجتمـاعي دارد، امـا در عـين حـال                      

ريعت اسلام و مطابقت كليه حقوق  اين قانون بر رسميت ش   تأكيدنبايد از اين نكته غافل بود كه        
توانـد  ويـژه در اصـل چهـارم، مـي    و آزاديهاي مقرر در قانون اساسي با موازين اسـلامي، بـه       

مهري و تبعيض و تفاوت را در       ساز برداشتهايي از دين و مذهب باشد كه خشونت و بي          زمينه
رداشـتها از ديـن اسـلام و    به عبارت ديگر، با توجه به اينكـه قرائتهـا و ب  . عمل به ارمغان آورد   

احكام شريعت مختلف است و در رويكرد سنتي و كلاسيك نسبت به اسلام و احكام شـريعت،           
كه فعلاً رويكرد غالب در نظام حقوقي ايران است، تفاوتهاي حقـوقي ميـان انـسانها بـه لحـاظ                    

انون اساسـي   ماند كـه ق ـ   عقيده و مذهب يك امر كاملاً مسلمّ و بديهي است، لذا ترديد باقي نمي             
 قـانون مجـازات   146 و 82 و 209 و 207هاي آن در  مـواد  ايران اين قبيل تفاوتها را كه نمونه      

.بيني شده، كاملاً به رسميت شناخته استايران پيش) 1370(اسلامي
در اصل چهاردهم قانون اساسي، رعايت حقوق انساني غيرمسلمانان كه در رأس آنهـا،       . 3

نان است، يك امر مطلق نيست؛ چـون برابـر قـسمت اخيـر ايـن اصـل،              احترام به كرامت ذاتي آ    
رعايت كرامت و حقوق انساني غيرمسلمانان تا وقتي است كه عليـه اسـلام و نظـام جمهـوري               
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اين اصـل در حـق كـساني اعتبـار     «: به بيان خود اين قانون. اسلامي ايران مرتكب جرم نشوند  
.» توطئه و اقدام نكننددارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران

شود اين است كه آيا كساني كه مرتكب رفتارهـاي مجرمانـه            سؤالي كه در اينجا مطرح مي     
شوند، كرامت ذاتي ندارند؟ آيا رعايت قسط و عدل در مورد بزهكاران و كـساني كـه عليـه                   مي

انـسان  كرامـت  : كنند، لازم نيست؟ در پاسخ بايـد گفـت  نظام جمهوري اسلامي ايران توطئه مي    
گونه كه گفته شد، يك امر ذاتي و غيرقابل سلب اسـت و اعمـال و رفتـار مجرمانـه فقـط                      همان

در نتيجه، هتك حرمـت     . كند، نه كرامت ذاتي را    كرامت ارزشي و اكتسابي را از انسان سلب مي        
و در يـك رويكـرد كـاملاً        ( قـانون اساسـي      39گونه كه در اصـل      و حيثيت بزهكاران نيز همان    

 بـه هـر صـورت كـه باشـد      ،1به آن اشـاره شـده    ) 14ا رويكرد اتخاذ شده در اصل       متناقض ب 
. ممنوع و موجب مجازات است

ويـژه  به(گفته ديگر اين قانونبا بررسي تحليلي و تطبيقي مقررات اين اصل و اصول پيش
شـويم كـه قـانون    خوبي متوجـه مـي  كه قائل به كرامت ذاتي است، به  ) اصل دوم، و سي و نهم     

ساسي ايران از اين جهت دچار يك نوع پارادكس است؛ چون از يـك طـرف قائـل بـه كرامـت                      ا
گويد اين كرامت تا وقتي است كه انسان مرتكب توطئه و           ذاتي انسان است و از طرف ديگر مي       

توان از او سلب كرد؟آيا چيزي را كه ذاتي انسان است مي. خيانت عليه كشور نشود
انـد كـه نـسبت بـه       اساسي، دولت و مسلمانان موظف گرديـده      در اصل چهاردهم قانون     . 4

كـه بـه    » اسـلامي «اگر صفت   . غيرمسلمانان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي رفتار كنند          
ي بوده و ارشاد به حكم عقـل باشـد، اشـكالي    تأكيددنبال عبارت قسط و عدل آمده، يك صفت  

گونـه اسـت،   يسي داشته باشد، كه ظاهراً هم اينمتوجه اين اصل نخواهد بود؛ اما اگر جنبة تأس 
اين عبارت از قانون اساسي مفيد اين معنـا خواهـد بـود كـه رفتـار بـا غيرمـسلمانان بايـد در                       

-چارچوب ضوابط و معيارهايي باشد كه رويكرد غالب ديني براي قسط و عدل مـشخص مـي    

آميز اسـت لـذا    رفتاري تبعيضكند و از آنجا كه بر اساس اين معيارها، رفتار با غيرمسلمانان،           

________________________________________________________
ماند كه مراد قانونگذار از كند، ديگر ترديدي باقي نميبا عنايت به اينكه جرم، حيثيت ارزشي و اكتسابي مجرم را زايل مي.1
كرامت ذاتي انسان است؛ چون در غير اين صورت، سخن گفتن از ممنوعيت هتك  قانون اساسي، حيثيت و 39در اصل » حيثيت«

.حرمت و حيثيت از كسي كه حرمت و حيثيت خود را از دست داده، كاملاً غيرمنطقي است
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مقررات مذكور نيز بـا مقتـضيات و لـوازم منطقـي كرامـت ذاتـي انـسان، يعنـي                    : توان گفت مي
.برابري و عدالت در تعارضند

قانون اساسي در اصل دوازدهم، بعد از اعلام رسميت دين اسلام و مذهب جعفري اثني           . 5
 شـافعي، مـالكي، حنبلـي و زيـدي داراي           مذاهب ديگر اسلامي، اعم از حنفي،     «: گويدعشري مي 

كنـد كـه پيـروان ايـن        اين احترامِ كامل، زماني معنا و مفهوم پيـدا مـي          . »باشنداحترام كامل مي  
اي كه اين آزادي بـه سـلب يـا         مذاهب از آزادي كامل عقيده و مذهب برخوردار باشند، به گونه          

و اين در حالي است كه خود اين        محدوديت تمام يا برخي از حقوق اجتماعي آنان منجر نگردد           
را » اسـلام «و » ايمـان « يعني آنجا كه -163 و 115 از جمله اصول -قانون در اصول ديگر خود 

كند، خلاف اين واقعيـت را  از شرايط تصدي سمت رياست جمهوري و شغل قضاوت اعلام مي      
 خصوص موضوع لذا اين مورد نيز از پارادكسهاي ديگر قانون اساسي در   . رساندبه اثبات مي  

.كرامت انساني است

 مقررات ناظر بر تفاوتهاي حقوقي ميان انسانها به لحاظ جنسيت-3-2-2
. در اين مورد، اصول بيستم، بيست و يكم، و يكصد و پانزدهم قانون اساسي قابل توجه اسـت     
ار به موجب اين اصول، همه افراد ملت ايران، اعم از زن و مرد، يكـسان در حمايـت قـانون قـر          

دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام               
و دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت مـوازين          ) اصل بيستم (برخوردارند

اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي هم بيانگر آن         ). اصل بيست و يكم   (اسلامي تضمين نمايد  
علاوه بـر ايـن، بـه موجـب         . جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي باشد        است كه رئيس    

.اصل يكصد و شصت و سوم، زنان داراي حق قضاوت نيستند
خوبي بيـانگر آن  در اصول چهارم، بيستم، و بيست و يكم به        » رعايت موازين اسلامي  «قيد  

ظ جنسيت را هم با ظرافـت  است كه قانون اساسي ايران تفاوتهاي حقوقي ميان انسانها، به لحا        
تواند داشـته   تمام به رسميت شناخته است و اين عبارت در اين اصول، معنايي غير از اين نمي               

باشد؛ چون در غير اين صورت، با وجود اصل نوزدهم قانون اساسي كه به موجب آن، اصـل             
. ل نبـود  است، ديگر نيازي به اين اصـو      برابري حقوق همه شهروندان به رسميت شناخته شده       

تفاوتهـاي حقـوقي ميـان    ) طبق رويكرد غالب و رايـج     (از طرف ديگر بر اساس موازين اسلامي      
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بـا توجـه بـه ايـن رويكـرد و           . انسانها به لحاظ جنسيت، يك امر كـاملاً بـديهي و مـسلم اسـت              
 قـانون مجـازات اسـلامي    237 و   299،  189،  153،  128،  75،  74،  301،  300،  209همچنين مواد   

 مهمترين اين تفاوتها عبارت است از تفاوت زن و مـرد در قـصاص و ديـه، قتـل                    توان گفت مي
. فرزند، سرقت حدي، شهادت، و قسامه

با عنايت به آنچه قـبلاً در مـورد كرامـت ذاتـي زن و ممنوعيـت اسـتفاده ابـزاري از او در             
نها بـه   شود كه تفاوت و تبعيض قائل شدن ميان انسا        قانون اساسي گفته شد، كاملاً روشن مي      

لحاظ اوصاف و عوارض تكويني و يا اعتباري، مثل جنـسيت، نـژاد، زبـان، مـذهب و موقعيـت            
اجتماعي در اعطاي امتيازات و حقوق شهروندي، تجاوزي آشكار به حريم انسانيت و كرامـت               

گونه كه قبلاً گفته شد، كرامـت ذاتـي انـسان مـستلزم             و شرافت ذاتي انسانها است؛ چون همان      
كـارل پـوپر بـا رد نظـر         .  بـا همـه شـهروندان در حقـوق مـدني و سياسـي اسـت                رفتار برابر 

فيلسوفاني چون افلاطون و ارسطو كه معتقدند عدالت واقعي در تناسب است و نـه تـساوي، و      
عدالت : گويدنابرابري در جامعه نه تنها ناپسند نيست، بلكه امري لازم براي بقاي آن است، مي              

گونه محدوديتها كه در زندگي اجتمـاعي        بارِ شهروندي، يعني آن    توزيع برابر «: عبارت است از  
].261-259ص، ص18[»انسان براي حفظ آزادي لازم است

توان گفت كه اصـول قـانون اساسـي بـا           در مورد جنبه بيروني تعارض قانون اساسي مي       
امت ذاتي انـسان    المللي مربوط به حقوق بشر كه كر      ها و كنوانسيونهاي بين   بسياري از اعلاميه  

ويـژه  اند، بهرا به رسميت شناخته و آن را پايه و اساس عدالت، آزادي، برابري و صلح دانسته           
، )1966(المللـي حقـوق مـدني و سياسـي        ، كنوانـسيون بـين    )1948(اعلاميه جهاني حقوق بـشر    

جه ، و كنوانسيون منـع شـكن  )1966(المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي    كنوانسيون بين 
در تعـارض صـريح     ) 1984(و ساير رفتارها و مجازاتهاي ظالمانه، غيرانـساني و تحقيركننـده          

است؛ به اين دليل كه اولاً گرچه اصول بيست و سوم و بيست و چهـارم، آزادي عقيـده را بـه                      
اند، آزادي مذهب از جمله تغيير مذهب، تبليغ مذهبي و ماننـد آن بـا توجـه بـه                   رسميت شناخته 

وم اصل آمرة چهارم منتفي است و خود اين عقيده، منشأ تفاوتهاي حقوقي اسـت،               اطلاق و عم  
المللي حقوق بشر، آزادي عقيده، مذهب و وجدان كاملاً پذيرفتـه شـده   در حالي كه در نظام بين    

. و تفاوت قائل شدن ميان انسانها از اين حيث، مغاير با كرامت ذاتي انسان تلقي گرديـده اسـت               
قانون اساسي به موجب اصول سي و ششم و سـي و هـشتم، اعمـال شـكنجه و                   ثانياً با اينكه    



...          كرامت انساني در قانون اساسيزاده و همكارحمدجعفر حبيبم

68

مجازاتهاي خودسرانه را ممنـوع اعـلام كـرده، در عـين حـال، حاكميـت اصـل چهـارم قـانون                    
 بر اطلاق و عموم كليه اصول قانون اساسي از يك طرف و به رسميت شناخته شـدن     1اساسي

در قـانون مجـازات اسـلامي و قـوانين     2انهمجازاتهاي شديد، نامتناسب و در مواردي خودسر      
و قـانون مجـازات جـرائم       ) 1376( از جمله قانون مبـارزه بـا مـواد مخـدر             - متفرقه ديگر 

 و همچنين اختيارات وسيع قاضي در تعيين مجازات و تعزيز بر          - )1382(نيروهاي مسلح   
از سـوي   ،  »محـرم التعزيـر لكـل فعـل       « به استناد قاعده     3 فعل حرام يا ترك واجب     مبناي وقوع 

به عبارت ديگر   . ديگر، اين امر را نيز با ترديد جدي مواجه كرده و آن را زير سؤال برده است                
ويـژه  المللـي و بـه    در قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران، بـرخلاف كنوانـسيونهاي بـين              

ده كنوانسيون منع شـكنجه و سـاير رفتارهـا و مجازاتهـاي ظالمانـه، غيرانـساني و تحقيركنن ـ                 
، ممنوعيت شكنجه مطلق نيست؛ چون علاوه بر امكان تمسك بالقوه بـه شـكنجه تحـت                 )1984(

عنوان تعزير شرعي در مواردي مثل اقتـضاي مـصلحت نظـام، ممنوعيـت شـكنجه در قـانون                   
است؛ در حالي كه ممكن است شكنجه بـا    اساسي به گرفتن اقرار يا كسب اطلاع محدود گرديده        

ثالثاً قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران، بـرخلاف           . رفته باشد هاي ديگر صورت گ   انگيزه
المللي، تفاوتهاي حقوقي ميان انسانها به لحاظ عقيده و مذهب و جنـسيت را              كنوانسيونهاي بين 
.استبه رسميت شناخته

________________________________________________________
كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و«: برابر اصل چهارم قانون اساسي.1

اين اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر . غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد
.»حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده شوراي نگهبان است

، » و مغاير با كرامت انسانيمجازاتهاي خودسرانه«نژاد، اسمعيل؛ رحيمي: ك. براي مطالعه بيشتر در مورد مجازاتهاي خودسرانه ر.2
.83-104، ص 1385، بهار 9، ش3، س  اسلامي دانشگاه تبريز- تخصصي مؤسسه تحقيقاتي علوم انساني-فصلنامه علمي

رغم اعتقاد به اي عليدر نظام دادرسي كيفري ايران كه تركيب و تلفيقي از نظام قضاوت اجتهادي و قضاوت قانوني است، عده.3
كنندچنين استدلال مي«كند، جايز دانسته و واز شكنجه، به كار بستن آن را در مواردي كه مصلحت نظام اقتضاء ميحرمت و عدم ج

كه اگر اسرار و اظهار اطلاعات فرد بسيار مهم و دانستن آن براي حفظ نظام ضروري باشد، در اين صورت، افشاء اين اسرار و 
چه از ابراز آن خودداري كند، به ترك واجب متهم است و از آنجا كه ترك واجب اظهار اين اطلاعات بر فرد واجب است و چنان

مغايرت اين استدلال با بسياري از اصول . قابل تعزير است» التعزير لكل فعل محرم«حرام است، لذا چنين فردي به استناد قاعده 
ازات و اصل تناسب چنان بديهي است كه نياز كلي حاكم بر حقوق كيفري ماهوي و شكلي، از جمله اصل قانوني بودن حرم و مج

از طرف ديگر، حفظ نظام برابر اصل دوم قانون اساسي با ايمان به كرامت ذاتي انسان و پايبندي . »]108، ص 20[به گفتن ندارد 
.ن استشود و نه با شكنجه كه ممنوعيت آن از لوازم و مقتضيات منطقي كرامت ذاتي انسابه لوازم و آثار آن تأمين مي
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علل و عوامل پيدايش بحران تعارض-4
نفـوذ  «توان به   مهمترين آنها مي  در پيدايش اين بحران، علل و عوامل مختلفي نقش دارند كه از             

در قانون اساسي از يـك سـو و         » ها و رويكردهاي مختلف در مورد انسان و كرامت او         ديدگاه
.از سوي ديگر، اشاره كرد» ناسازگاري احكام فقهي با يكديگر«

به منظور روشن شدن بيشتر اين موضوع، نخست ديدگاهها و رويكردهاي متناقض نسبت   
كنـيم و سـپس ناسـازگاري احكـام فقهـي بـا       اختصار نقد و بررسي مـي ا به به كرامت انسان ر   

.دهيميكديگر را مورد بحث قرار مي

  رويكردهاي متناقض در مورد كرامت انساني-4-1
رويكردهاي مختلف در مورد كرامت انساني را به سه گروه، يعني رويكـرد دينـي كلاسـيك و                  

اختـصار   حقوق بشري و سكولار تقسيم كرده، بـه سنتي، رويكرد روشنفكري ديني، و رويكرد 
.دهيممورد بررسي قرار مي

 رويكرد ديني كلاسيك و سنتي-4-1-1
 انسان بما هو انسان، فاقد كرامـت و شـرافت اسـت، هرچنـد           1از نظر اسلامگرايان سنتي و كلاسيك،     

أ كرامـت و حقـوق      در اين رويكرد، ايمان و اسـلام، منـش        . بالقوه از گوهري شريف برخوردار است     
انسان از آن حيث كه انسان است، يعني فـارغ از ديـن و مـذهب، از حقـوق                  . است، نه انسانيت انسان   

در اين ديدگاه، دين و مذهب و عقيده و جنسيت و حريت، مقدم بر انـسانيت اسـت             . برخوردار نيست 
 و كمالات الهي اسـت      و به عبارت ديگر، مقام و موقعيت انسان، متوقف بر ميزان تقرب او به فضايل              

].56، ص 19[گرددو لذا حقوق واقعي انسانها به جايگاه ديني و ايماني آنان باز مي

________________________________________________________
اسلامگرايان سنتي و كلاسيك كساني هستند كه داراي يك قرائت رسمي و سنتي از اسلام بوده، در چارچوب ضوابط فقهي .1

فرضهاي كنند و معتقد به يك سلسله مباني، اصول و پيشكلاسيك اقدام به اجتهاد و استنباط احكام شريعت از كتاب و سنت مي
انسان في . گرايان سنتي و كلاسيك، تمام احكام شريعت ثابت و لايتغيرنداز نظر اسلام. ستندشناختي هكلامي، فلسفي و انسان

عقل انسان از درك و فهم مصالح و مفاسد احكام شريعت عاجز است و بالاخره انسان . حد ذاته فاقد كرامت و شرافت است
كانون و محور دين است و تكاليف پيكره شريعت را كانون بحث نيست تا حقوق وي در وضع احكام مدنظر باشد، بلكه خداوند، 

].108-107ص، ص21[سازد مي
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و » طبقاتي شـدن حقـوق    «نتيجه منطقي چنين رويكردي نسبت به انسان و كرامت او چيزي جز             
ه هايي ك ـ ذكر نمونه . هاي مختلف حقوقي، اجتماعي و سياسي نيست      تبعيض ميان انسانها در عرصه    

بندي انسانها در اين رويكرد است، جايگاه واقعي اين نوع نگـرش نـسبت      بندي و درجه  حاكي از طبقه  
براي مثال در اين نگرش، انسانها به اعتبار دين و مذهبي كـه             . دهدبه انسان و كرامت او را نشان مي       

يـه هـستند و     انسانهاي درجه يك كـه مـسلمانان فرقـه ناج         ) 1: شونددارند به چهار درجه تقسيم مي     
انـسانهاي درجـه دوم كـه       ) 2داراي احترام كامل بوده، از تمام حقوق و امتيازات ديني برخوردارند؛            

حقـوق شـرعي و بـسياري امتيـازات دينـي          مسلمانان ديگر مذاهب اسلامي هستند و از برخـي        
انسانهاي درجه سوم يعني اهل كتاب ذمي و كفار معاهد كه از اكثر حقـوق               ) 3؛  1محرومند

انسانهاي درجه چهار يعني كفـار غيرذمـي و غيرمعاهـد كـه تقريبـاً فاقـد                 ) 4؛  2اندبهرهيب
مثال ديگري كه تفاوت ميان     ]. 264- 242ص، ص 22[هرگونه حق هستند و حرمتي ندارند       

دهد، آن است كه در اين رويكرد، حرمت بعضي انسانها را به اعتبار دين و ايمان نشان مي
 مطلق نيست؛ يعني ارتكاب آنها نسبت به مؤمنان         - غيبت و تهمت و هجو كردن       مثل - گناهان از

شـود و معنـاي مبـاح و    معصيت است، ولي نسبت به كفار و مشركين جايز و مباح شمرده مي          
ايـن معنـا از دقـت و تأمـل در     . جايز بودن آن است كه غيرمؤمنان در اين موارد فاقد احترامند 

خوبي قابل   به الفقاههمصباح و   ر الكلام في شرح شرائع الاسلام     جواهبرخي كتب فقهي از جمله      
.استنباط است

مثبت كرامت ذاتي انسان نيـز      3 اين رويكرد نه فقط با معيارهاي عقلاني، بلكه با دلايل نقلي          
.ناسازگار است

: گوينـد برخي ديگر از فلاسفه و انديشمندان نيز در رويكردي مشابه با رويكرد مذكور مي             
ر چند انسان داراي كرامت ذاتي است، لكن اين كرامت تا وقتي است كه انسان با اختيار خـود   ه

علامه محمدتقي جعفري ضمن تقسيم كرامت    . عليه خود و ديگران مرتكب خيانت و جرم نشود        
همه انسانها مادامي كه با اختيار خود به جنايت بر          «: گويدبه كرامت ذاتي و كرامت ارزشي مي      

________________________________________________________
براي مثال از ديدگاه عالمان شيعه، مسلمانان ديگر مذاهب اسلامي در مناصب ديني از قبيل ولايت امر، مرجعيت، .1

.قضاوت و شهادت فاقد شرايط لازم هستند
آنان حق درخواست قصاص و يا اجراي . فقهاي شيعه اعتباري ندارد براي نمونه، شهادت و قضاوت آنان از ديدگاه .2

.حد قذف در مورد مسلمان را ندارند
حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسلام و جعفري تبريزي، محمدتقي؛ .: ك.براي مطالعه بيشتر در مورد اين دلايل ر.3

. به بعد280، ص 1370الملل جمهوري اسلامي، ؛ تهران، انتشارات دفتر خدمات حقوق بينغرب
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امت ذاتي و حيثيت طبيعي را از خود سلب نكنند، از اين صفت شـريف برخـوردار                خويشتن كر 
همه نيروها و استعدادهاي مثبت كه خداوند به انسانها عنايت فرمـوده،  «: به عقيده وي . »هستند

-مقتضي ارزش و كرامت و حيثيت است كه مقتضي به وجود آمدن حق كرامت براي آنان مـي      

يتهـا و شـرايط، انـسانها داراي شـرف ذاتـي و كرامـت وجــود       باشـد، نـه اينكـه در همـة موقع    
درست است كه قرآن كريم بـراي انـسان      «: گويدانديشمند ديگري نيز مي   ]. 282، ص   5[»هستند

ولي كرامت و حرمت ذاتي تا وقتي است كه خوي انسانيت و ... حرمت و كرامت ذاتي قائل است 
خاصيت را از خود سلب كرده و حرمـت  پس اگر كسي اين . شرافت انساني وجود داشته باشد  

گونـه كـه    همـان . انساني خويش را حفظ نكند از حيث حرمت و شرافت با حيوان تفاوتي ندارد             
 بـه   ايتوان حيوان شرور را با زدن مهار كرد، در مورد انسان مهاجم نيز اعمال اين شيوه، لطمه                مي

رد هم ايـن اسـت كـه بزهكـار و           نتيجه منطقي اين رويك   ]. 177، ص   23[»زندكرامت انساني نمي  
رسد رويكرد اسلامگرايان سـنتي و كلاسـيك، دچـار          به نظر مي  . مجرم فاقد كرامت ذاتي است    

تناقض شديد و آشكار است؛ چون طرفداران اين نظر، از يك طرف قائل به كرامت ذاتي انسان                 
گوينـد  ر مـي  بوده، معتقدند كه قرآن كريم براي انسان كرامت ذاتي قائل است و از سـوي ديگ ـ               

كرامت و حرمت ذاتي انسان تا وقتي است كه خوي انسانيت و شرافت انـساني وجـود داشـته                   
سؤالي كه در اينجا مطرح است اين است كه چگونه ممكـن اسـت كرامـت انـسان كـه در             . باشد

ذات و جوهر وجودي وي قرار دارد قابل سلب از ذات او باشد؟
رفـاني كرامـت ذاتـي انـسان، مـورد عنايـت قـرار             ع -در اين نظريه، مفهوم و مباني فلسفي      

گـوييم انـسان    وقتـي مـا مـي     . نگرفته و تفكيكي بين ذات انسان و رفتار او به عمل نيامده است            
داراي كرامت ذاتي است، مراد ما از كرامت ذاتي، محمولي است كه مقوم موضوع است؛ يعنـي                 

رت ديگـر، كرامـت ذاتـي، ارج و         به عبا . چيزي كه تصور انسانيت انسان بدون آن ممكن نيست        
اين كرامـت از وجـود   . حرمتي است كه انسان از آن رو كه انسان است، از آن برخوردار است       

گونه ارتباطي با عقيده، نـژاد، مـذهب و ماننـد اينهـا     انسان غيرقابل انفكاك و انتزاع است و هيچ     
.شودندارد و حتي با ارتكاب جرم و جنايت نيز از آدمي سلب نمي

 سـوره  179 سـوره محمـد و آيـه    12 از جمله آيـه   -ابراين، آن دسته از آيات قران كريم      بن
 كه كافران و برخي ديگر از انسانها را به جهت عدم اسـتفاده صـحيح از قـواي تعقـل،                   -اعراف

انـد، هرگـز در مقـام بيـان زايـل شـدن       شان به حيوانات تـشبيه كـرده  تفكر و شنوايي و بينايي    
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دهند كه ايـن قبيـل انـسانها در    در واقع، اين آيات نشان مي. نان نيستندوصف كرامت ذاتي از آ  
چنين آياتي بيـشتر نـاظر     «. اندفرايند تكاملي حيات از مرحله حيات نباتي و حيواني فراتر نرفته          

در واقـع،   . بر ناهماهنگي رفتار آنان با هدفي است كه خداوند آدميان را براي آن آفريده اسـت               
زنند، ت جهان، انسان و تكامل انساني است، آنان كه به اين هدف پشت پا مي              چون هدف از خلق   

].632-613ص، ص24[»گيرندمورد نكوهش قرار مي
تا زمـاني كـه عنـوان انـسان و          » و لقد كرمنا بني آدم    « خلاصه آنكه انسان به مقتضاي آيه     

و بـديهي اسـت كـه ايـن         آدم بر او صادق است، از حرمت و كرامت ذاتي برخوردار اسـت              بني
كرامت، مستلزم آن است كه انسان از يك سلسله حقوقِ طبيعي و اجتماعي، از قبيل حق حيات،                 

.و حق آزادي انديشه و بيان، كه لازمة احترام به كرامت ذاتي او است، برخوردار باشد

 رويكرد روشنفكري ديني-4-1-2
مدرنيــسم و «ت كــه عمــدتاً در دامــن روشــنفكري يــا نوانديــشي دينــي، يــك نــوع جريــان فكــري اســ

هـاي   نظريـه  متولد گرديده و از محصولات دنياي جديد است؛ دنيايي كه در آن، پيـدايش 1»تجددگرايي
هاي علمـي و فلـسفي دوران كلاسـيك، ديـدگاه و نگـاه انـسان را       علمي جديد در مقايسه با نظريه  

اي كـه بازتـاب ايـن       ته است، به گونه   درباره انسان و جهان و دين، كاملاً متحول و دگرگون ساخ          
تحول در عرصه دين، موجبات تأمل دوباره و در نتيجه، پيـدايش ديـدگاهها و تفـسيرهاي نـو را                    

.فراهم آورده كه يكي از مهمترين آنها، رويكرد روشنفكري يا نوانديشي ديني است
يانه بـه متـون     قرار گرفته، رويكردي تجددگرا   » گرايي ديني سنت«اين رويكرد كه در مقابل      

ديني و مذهبي است؛ يعني در عين حال كه پايبند به پيام جاودانه وحي الهـي و اصـول كلـي و                
هاي عقلانـي بـشر     هاي تجددگرايانه، يعني با توجه به يافته      خواهد به شيوه  مسلمّ دين است مي   

________________________________________________________
تدريج اشاره به تمدن جديدي دارد كه در طي چند قرن اخير در اروپا و جهان غرب به وجود آمده و به) modernity(مدرنيته .1

از مهمترين . ويژه از قرن نوزدهم به اين سوي، همه كشورها و فرهنگها و اديان را سخت تحت تأثير خود قرار داده استو به
گرايي، فردگرايي ريزي عقلاني، انسانتوان به عقلگرايي و تحقيق و برنامهمي) مدرنيته(ژگيهاي اين تمدن جديد خصوصيات و وي

اي نو و كارامد براي مطالعه و تحقيق در عالم طبيعت، فناوريهاي ماشيني نو، سالاري ليبرال، داشتن شيوهو حرمت به فرد، مردم
نيز در واقع بيانگر يك نوع نگرش و اعتقاد به مدرنيته و فرهنگ ) modernity(تجددگرايي . داري و بازار آزاد اشاره كردسرمايه

؛ تهران، جستارهايي در عقلانيت و معنويت: راهي به رهاييملكيان، مصطفي؛ : ك.براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر(تجدد است 
).357-356، ص 1380مؤسسه نگاه معاصر، 
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 بـا ارائـه   و]. 283-282صص ـ، 25[در دنياي جديد، به كشف حقيقت از كتاب و سنت پرداخته         
قرائتي نو و تصويري جديد از اسلام، مسأله تعارض مدرنيته و فروع آن، از قبيل حقوق بشر،                 

روشنفكري دينـي، هـم دغدغـه درون ديـن را           «به عبارت ديگر،    . هاي ديني حل كند   را با آموزه  
تعــادلي ) مدرنيتــه و ديــن(دارد و هــم بيــرون ديــن را و در پــي آن اســت كــه ميــان ايــن دو  

].327، ص 26[»دانه پديد آوردخردپسن
روشنفكران ديني معتقدند كه پيام جاودانه وحي الهي با عرف عصر نزول آميخته شـده و                

شناسان بصير، استخراج دوباره پيام قدسي و كنار        بنابراين، وظيفه اصلي علماي دين و اسلام      
سـته تقـسيم    آنان مجموعه احكـام و تعـاليم اسـلامي را بـه دو د             . زدن رسوبات تاريخي است   

دسته اول از اين احكام، اصول ثابـت و لايتغيـر و فرازمـاني و فرامكـاني شـريعت را                    : كنندمي
دسـته دوم كـه   . كنند كه تابع تغييرات محيطي و جغرافيايي و شرايط تـاريخي نيـستند     بيان مي 

 با  ناظر به شرايط تاريخي، محيطي و جغرافيايي هستند، احكام افعالي هستند كه ملازمه دائمي             
مصلحت و مفسده ندارند؛ يعني در شرايطي داراي مصلحت و در شـرايط ديگـر قبـيح و فاقـد                    

]. 13، ص21[اكثر احكام شرعي مربوط به معاملات از اين قبيل هستند. مصلحت هستند
نوانديـشان دينـي بـر      . نگاه روشنفكران ديني به انسان نيز يك نگـاهي تجددگرايانـه اسـت            

 داشـته، وي را بـه       تأكيـد شخيص مصالح و مفاسد و موازين عـدالت         توانايي عقل انساني در ت    
تواند كنند، انساني كه با عقل نقاد و سنجشگر خود مي معرفي مي » انساني عامل و فعال   «عنوان  

-اهداف و مقاصد اصلي شريعت يعني عدالت، آزادي و رحمت و احسان را تـشخيص داده، بـر     

ورد ارزيابي قرار دهد؛ در حالي كه اسـلامگرايان سـنتي و            اساس اين معيارها كليه احكام را م      
كلاسيك، مسأله عدالت را يك مسأله فلـسفي و عقلانـي ندانـسته، معتقدنـد كـه معنـا و مفهـوم              

به عبارت ديگر، مخالفان تجدد، نظامهاي سياسي،       . عدالت را بايد از كتاب و سنت استنباط كرد        
را براي هميشه عادلانه تلقي   ) ص(سول اكرم   اجتماعي، اقتصادي و حقوقي موجود در عصر ر       

].190، ص 27[كنندمي

 رويكرد حقوق بشري و سكولار-4-1-3
رويكرد و نگرش ديگر در مورد انسان و كرامت او، رويكردي غيرديني و سكولار است كه در              

بر اساس ايـن ديـدگاه، انـسان از آن جهـت كـه انـسان           . الملل حقوق بشر مطرح است    نظام بين 
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اين كرامت در انـسان يـك امـر ذاتـي اسـت؛ چـون       . ، داراي كرامت، حرمت و ارزش است      است
اند تا آزاد فكر كنند و آزادانه انتخاب كنند و سرنوشت خـود را خـود                انسانها آزاد آفريده شده   

. اعمال خود باشندمسؤولبه دست گيرند و 
ايي تفكـر، قـدرت انتخـاب و         يعني استعداد و توان    همين تواناييهاي خاص روحي و معنوي،     

آزادي  اراده، منشأ كرامت و حرمت است و به دليل همين خصوصيات و ويژگيهـاي مـشترك           
است كه در نظام حقوق بشر، همه انسانها داراي كرامت بـوده، از حقـوق مـساوي برخـوردار                

ادي، نتيجه منطقي اين نوع نگرش نسبت به انسان و كرامت وي، آز           ]. 42-39ص، ص 28[هستند
.است» جهاني شدن حقوق«عدالت، برابري و در نهايت، حركت در فرآيند 

المللي حقوق بشر نسبت به كرامـت انـساني     دليل اصلي غيرديني و سكولار بودن نظام بين       
آن است كه تكيه بر مباني ديني با فلسفه و هدف اصلي سازمان ملل، يعني توسعه و گـسترش         

بـرد گي جهانشمولي و فرامكـاني بـودن آن را از بـين مـي        فرهنگ حقوق بشر مغاير بوده، ويژ     
المللي مربوط به حقوق بـشر، از جملـه منـشور سـازمان       بسياري از اسناد بين   ]. 390، ص   29[

المللــي حقــوق مــدني و ، ميثــاق بــين)1948(، اعلاميــه جهــاني حقــوق بــشر)1945(ملــل متحــد
 كنوانـسيون  ،)1966( و فرهنگـي المللي حقـوق اجتمـاعي، اقتـصادي   ، ميثاق بين  )1966(سياسي

، )1984(المللي منع شكنجه و ساير رفتارها و مجازاتهاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيركننـده  بين
-بـر ) 1998(المللـي و اساسنامه ديـوان كيفـري بـين   ) 1966(اعلاميه حقوق بشر و ژنوم انساني 

.داناساس اين رويكرد نسبت به كرامت انساني تنظيم و تصويب گرديده
تـوان پـي    ها و كنوانسيونها به چند نكته اساسي مي       از دقت و تأمل در مقررات اين اعلاميه       

كرامـت  «اولاً اين مقررات ريشه در اين تفكر مبنايي و فلسفي دارند كه تمام انسانها داراي       : برد
اً  است؛ ثاني ـ  حقوق بشر از اين كرامت ذاتي نشأت گرفته و ثابت و غيرقابل سلب            . هستند» ذاتي

از آنجا كه تمام انـسانها داراي كرامتنـد، بـه طـور يكـسان از ايـن حقـوق برخوردارنـد؛ ثالثـاً                        
شناسايي كرامت ذاتي براي انسان مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهـان اسـت؛ رابعـاً چـون                   
انسان موجودي عقلاني و داراي شخصيت و وجدان اخلاقي است و توانايي انديـشيدن و آزاد              

خامساً در اين اسناد، كرامت انسان، هم به عنـوان يـك   . دارد، داراي كرامت استعمل كردن را   
كرامت انسان به عنـوان يـك حـق    . حق و هم به عنوان يك تكليف مورد توجه قرار گرفته است           

به اين معنا است كه انسان موجودي خودمختار و داراي استقلال ذاتي است و ديگران مكلفنـد                 
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همچنين كرامت انسان به عنوان يك تكليف بـدين معنـا           . احترام بگذارند به آزادي و استقلال او      
است كه انسان مكلف است عزت نفس خـود را حفـظ كـرده، از دسـت زدن بـه اعمـال خـلاف                      
اخلاق كه به منزلة استفاده ابزاري از خود است، پرهيز كند؛ سادسـاً تكيـه بـر اسـتقلال ذاتـي،       

كه اديان الهي را با آرمانهاي حقوق بشر پيونـد  شخصيت و وجدان اخلاقي انسان چيزي است     
.وردآهاي اصيل ديني و حقوق بشر فراهم ميدهد و زمينه را براي همگرايي بيشتر ميان آموزهمي
  ناسازگاري احكام فقهي با يكديگر4-2

بدون ترديد يكي از عوامل بسيار مهم و موثر در فرايند فهم و تفسير متون ديني و فقهي، 
- فرضهاي مفسر در مورد جهان، انسان و كرامت او است، اهميت اين پيشفهمها و پيشيشپ

اي است كه اختلاف در آنها به اختلاف در قانونگذاري و اجتهاد و استنباط فرضها به اندازه
فهمها و مفروضات علاوه بر اين، همين پيش. شودمتفاوت از قوانين و منابع ديني منجر مي

. دارد كه در تعيين نوع، روش و حتي چگونگي تفسير او نقش تعيين كنندهقبلي مفسر است
كام از كتاب و حهيچ فقيه و انديشمندي صرفاً در چارچوب قواعد علم اصول به استنباط ا

بيني و ايدئولوژي فقيه و فهم او از انسان و جهان و حق و عدالت، جهان. پردازدسنت نمي
فقيه، هم . كنداجتهاد و استنباط احكام شريعت نقش مهمي ايفا ميتمدن جديد و غيره در فرايند 

در مرحله استنباط احكام كلي از كتاب و سنت و هم در مرحله تطبيق آن احكام كلي بر 
شناختي استفاده موضوعات خاص از اين بنيانهاي فكري فلسفي، كلامي و تاريخي و انسان

].45، ص 30[كندمي
- نيها و ايدئولوژيها و همچنين با عنايت به تفاوتي كه ميان پيشبيبا توجه به كثرت جهان

شناختي فقها وجود دارد، شناختي و اسلامفرضهاي فلسفي، كلامي و انسانفهمها و پيش
به . احكام استنباط شده از كتاب و سنت نيز متفاوت و در مواردي كاملاً متعارض هستند

فرض اتي انسان را به عنوان يك اصل و پيشعنوان مثال، آن دسته از فقهايي كه كرامت ذ
اند، در فرايند اجتهاد و استنباط احكام شريعت از كتاب و سنت، احكام مربوط به پذيرفته

بردگان را به دليل مغايرت آنها با كرامت ذاتي انسان از احكام عاريتي، مقطعي و موقت اسلام 
دانند كام حكومتي و مصلحتي اسلام ميدانند و يا احكام مربوط به مجازات مرتد را از احمي



...          كرامت انساني در قانون اساسيزاده و همكارحمدجعفر حبيبم

76

يا آن دسته از فقهايي كه فلسفه . 1كه قابل تعميم نبوده، جنبة كليت و عموم در آنها منتفي است
مجازات قصاص و يا مجازاتهاي حدي را جلوگيري از اقدامات خودسرانه، دلبخواهي، 

و سنت و علم فقه، شواهد و قرائن گويند در كتاب دانند، ميجويانه افراد ميوحشيانه و انتقام
دهد نصوص مربوط به سياسات با فرهنگ و واقعيات آشكاري وجود دارد كه نشان مي

اجتماعي و سياسي عصر نزول وحي در ارتباط بوده، در صدد تنظيم عادلانه و اخلاقي همان 
و اي مهار كردن عادلانه هدف احكام حدود و قصاص و ديات گونه. واقعيات بوده است

كشيهاي رايج در ميان اعراب آن عصر بوده است و نه قانونگذاري از موضع اخلاقي انتقام
].9، ص 31[حكومت مركزي براي پيشگيري از تكرار جرم و مانند آن

حلهاي خروج از بحران تعارض راه-5
حلهاي مختلفي قابل طرح بست تعارض موجود در قانون اساسي، راهبه منظور خروج از بن

ممكن است گفته شود تعارض در قانون اساسي يك تعارض ظاهري است و نه واقعي؛ . تاس
به اين دليل كه رابطه اصول مختلف قانون اساسي در اين مورد، رابطه عام و خاص و يا 

توان با استفاده از قواعد اصولي مطلق و مقيد است و نه تضاد يا تناقض و بنابراين مي
سادگي حل كرد؛ بدين ترتيب كه آن  و مقيد، اين تعارض را بهمربوط به عام و خاص و مطلق

دسته از اصول قانون اساسي را كه كرامت ذاتي انسان و حقوق ناشي از آن را به صورت 
اند، حمل بر مقيد كنيم و چنين نتيجه بگيريم كه انسان داراي كرامت عام و يا مطلق بيان كرده

. شرع استثنا كرده باشدذاتي است، مگر در مواردي كه قانون يا
اولاً تعارض موجود يك نوع تعارض . رسداين راه حل بنا به چند دليل، منطقي به نظر نمي

ها و رويكردهاي اين تعارض، بازتاب ديدگاه. واقعي و مستقر است و نه ظاهري و غيرمستقر
 كه قابليت و كاملاً متناقض است؛ ثانياً كرامت ذاتي انسان و حقوق ناشي از آن چيزي نيست

امكان تقييد از طرف قانونگذار را داشته باشد؛ چون قانونگذار آن را اعطا نكرده كه بتواند آن 
________________________________________________________

: طعي و مصلحتي بودن احكام مربوط به بردگان و مجازات اشخاص مرتد به منابع زير مراجعه كنيد در مورد عاريتي، مق.1
، محقق 147ق، ص . هـ1411، قم، انتشارات دارالفكر، 3، ج دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه،منتظري، حسينعلي
مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه ، »فهوم اسلامي آنالمللي و متدوين حقوق بشر دوستانه بين «،داماد، سيدمصطفي

 قم، ،مباني نظري حقوق بشر، »مسأله بردگي در اسلام معاصر «، و كديور، محسن203، ص 1375، تابستان 18 ش ،شهيد بهشتي
.496، ص 1384انتشارات دانشگاه مفيد، 
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بنابراين، موضوع كرامت انساني اساساً از قلمرو شمول . را از انسان سلب و يا محدود كند
.بحث اطلاق و تقييد و يا عام و خاص خارج است

 خصوصاً از جنبه -ز حقوقدانان براي حل اين بحراندومين راه حلي كه از طرف بعضي ا
المللي كه از طريق تصويب در  مطرح شده اين است كه عهدنامه و كنوانسيونهاي بين-بيروني

اند و شوند، در حكم قانون عادي و داخليمراجع قانونگذاري به حقوق داخلي تبديل مي
ه قانون برتر است، مقدم خواهد گونه تعارض، قانون اساسي كبنابراين در صورت بروز هر

.]352، ص 32[بود
تواند تا حدودي اشكال اساسي اين روش هم آن است كه صرفاً در قلمرو حقوق داخلي مي

الملل، تصويب مقررات در حقوق بين. المللمشكل تعارض را حل كند، نه در قلمرو حقوق بين
، 33[المللي دولت استيت بينمسؤولن المللي پذيرفتني نبوده، متضمهاي بينمغاير با عهدنامه

2گونه كه در بند علاوه بر اين، دولتها نيز با الحاق به چنين كنوانسيونهايي، همان. ]38ص 
شوند اقدامات مقرر شده، متعهد مي) 1966(المللي حقوق مدني و سياسي ميثاق بين2ماده 

المللي فراهم  كنوانسيونهاي بينقانونگذاري لازم را در مورد تضمين حقوق شناخته شده در
آورند و در واقع، اصلاحات لازم را در حقوق داخلي خودشان صورت دهند كه اين امر، خود 

توان گفت هنجارهاي به عبارت ديگر مي. الملل بر حقوق داخلي استحاكي از تفوق حقوق بين
 از اراده دولتها المللي مربوط به حقوق بشر، از جمله كرامت انساني، وجودي مستقلبين

بسياري از اين هنجارها، ريشه در وجدان بشريت داشته، جهان شمولند و بنابراين . دارند
.توانند قوانيني را كه مغاير با اين قبيل هنجارها هستند، وضع كننددولتها نمي

مصلحت «، »ضرورت يا اضطرار«سومين راه حل، مبتني بر سازوكارهايي مثل تمسك به 
.است» عدم اجراي حدود در زمان غيبت«و بالاخره 1» المصلحهنظام يا فقه

هر چند راه حل سوم نسبت به راه حلهاي اول و دوم بهتر است، اما بنيادي و اساسي 
اولاً بسياري از اين : لذا ذكر چند نكته در مورد اين راه حل حائز اهميت است. نيست

توانندبنابراين نمي.  و كليت لازم را ندارندجزئي هستند) بجز سازوكار فقه المصلحه(سازوكارها
________________________________________________________

براي مقابله با بحران تعارض بخصوص از جنبه ) ره(ي خمينياالله موسوفقه المصلحه يا مصلحت نظام، ابتكار حضرت آيه.1
بنابراين حكومت . احكام حكومتي و حفظ مصالح نظام مقدم بر تمام احكام اوليه است) ره(به نظر حضرت امام . خارجي آن بود

ن ندارند، لغو كند و جلو كنند و تناسبي با مقتضيات زمان و مكاتواند كليه احكام شرعي را كه مصلحت نظام را تأمين نميمي
.اجراي آنها را بگيرد
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حلها، موقتي يا مصلحتي هستند، نه مشكل تعارض را از جهات مختلف حل كنند؛ ثانياً اين راه
دائمي؛ چون اين امكان وجود دارد كه احكام حكومتي لغو گرديده، وضعيت به حالت سابق 

- تني بر مصالح عمومي است كه فياي مبمدار نظريهاز طرف ديگر نظريه مصلحت«. برگردد

گرايي در اصل، حتي مبناي حقوق بشر جهانشمول گرايانه است و فايدهنفسه يك نظريه فايده
اساس تئوري بر].455، ص 33[پذيردرا كه عمدتاً مبتني بر اصل كرامت انساني است، نمي

تئوري اين . پذير استسادگي امكاناصالت سود، تفسير عدالت و كرامت به نفع امنيت نظام به
با اين تئوري، حقوق ]. 453، ص 27[تواند مبناي خوبي براي استفاده از خشونت دولتي باشدمي

].20-23، ص 35[شودگرايي محض فدا ميسنجي و فايدهبشر و اخلاق در پاي مصلحت
بحران حل براي مقابله با مشكل رسد بهترين راهبا عنايت به آنچه گفته شد، به نظر مي

فرضهاي فهمها و پيشتعارض آن است كه از طريق اجتهاد در اصول و مباني و تنقيح پيش
، كرامت ذاتي انسان را )اجتهاد كلان و نه اجتهاد خرد(شناختي و اسلام شناختيكلامي، انسان

به عنوان يك واقعيت انساني، فطري و ديني قبول كنيم و با بازنگري در قانون اساسي، قانون 
ازات اسلامي و ساير قوانين و مقررات موجود به اصلاح آن دسته از مقرراتي كه با لوازم مج

بديهي است اين امر مستلزم تلاش . و مقتضيات كرامت ذاتي انسان مغاير هستند، اقدام كنيم
فراوان براي شناسايي اهداف و مقاصد شريعت و تشخيص احكام ثابت از احكام موقت 

واقع، كار اصلي اجتهاد در دنياي معاصر، هماهنگ ساختن سنتهاي در . شريعت خواهد بود
المللي مربوط به حقوق اسلامي با يكديگر از يك سو و سازگار كردن آنها با هنجارهاي بين

توانيم با تكيه بر اهداف و مقاصد اصلي شريعت به اين منظور ما مي. بشر از طرف ديگر است
چون عدالت، آزادي، كرامت انساني افراد، آن دسته از و پايه و اساس قرار دادن ارزشهايي 

مند اسلام تلقي احكامي را كه مغاير با اين ارزشها هستند، از احكام تاريخي، مقطعي و زمان
توان اين به عبارت ديگر تنها از طريق تفسير قرآن و سنت در سياق تاريخي آنها مي. كنيم

.قبيل تعارضها را از بين برد
ثر براي ايجاد اصلاحات كافي در ؤگويد، تنها روش مه عبداالله احمدالنعّيم ميگونه كهمان

شريعت و از بين بردن اين قبيل تعارضهاي دروني و بيروني، تفسير تاريخي آن بخش از 
نصوص قرآن و سنت است كه با معيارهاي حقوق بشر هماهنگي ندارند و در مقابل، آن دسته 

هاي اصول و كنند بايد به عنوان پايهبشر را تأييد مياز نصوص قرآن و سنت كه حقوق 
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قواعدي قرار گيرند كه در جهان امروز از نظر حقوقي به عنوان حقوق اسلامي قابل اجرا 
تا زماني كه زيربناي حقوق اسلامي جديد، از نصوص : گويدوي مي]. 349، ص 36[هستند

دهد، دگرگون نشود، هيچ شكيل ميهاي بنيان شريعت را تقرآن و سنت دوره مدينه كه پايه
اي معيارهاي جهاني حقوق بشر وجود ندارد؛ زيرا حل ديگري جهت پرهيز از نقض ريشهراه

تا وقتي كه به مراعات محدوده شريعت متعهد هستيم، قادر نخواهيم بود، بردگي را به عنوان 
كن غيرمسلمانان را ريشهيك نظام قانوني الغا كنيم، و يا انواع و اقسام تبعيض عليه زنان و 

].350، ص 36[سازيم 

گيري نتيجه-6
با عنايت به مفهوم و مباني نظري كرامت انساني و با توجه به مجموعه مقررات موجود در 
قانون اساسي در ارتباط با موضوع كرامت انساني و همچنين با توجه به رويكردها و 

سيمر در اين مورد وجود دارد، به اين نتيجه ميديدگاههاي مختلفي كه ميان فلاسفه و انديشمندان
كه كرامت در انسان، برخلاف آنچه برخي فلاسفه و انديشمندان معتقدند، يك امر ذاتي و 
غيرقابل سلب است و بنابراين اولاً قانونگذار آن را به انسان اعطا نكرده كه او هم بتواند آن را 

گونه ارتباطي با اعمال و  حيثيت طبيعي انسان هيچسلب و يا محدود كند؛ ثانياً كرامت ذاتي و
كند، رفتار آدمي ندارد و اعمال مجرمانه صرفاً كرامت ارزشي و اكتسابي را از انسان سلب مي

نه كرامت ذاتي را، چون كرامت انساني از آزادي اراده و اختيار و قدرت تعقل و تفكر و وجهه 
از آنجا كه همه انسانها به صورت برابر از اين حيثيت شود؛ ثالثاً  الهي انسان ناشي ميو نفخه

و شرافت برخوردارند بايد از حقوق يكسان و برابر كه لازمه احترام به كرامت ذاتي آنان 
تفاوت قائل شدن ميان انسانها به لحاظ عوارض تكويني و يا اعتباري، . است، برخوردار باشند

ه ابزاري از انسان، با كرامت ذاتي انسان مغاير مثل جنسيت و عقيده و ايمان و همچنين استفاد
.كندبوده، بنيان عدالت، آزادي و صلح و برابري را شديداً  متزلزل مي

بنابراين، به منظور حفظ امنيت و آزادي و عدالت و صلح در روابط ميان انسانها و ملتها و 
حقوق كيفري، لازم همچنين به منظور همگرايي بيشتر ميان دولتها در فرايند جهاني شدن 

است آن دسته از مقررات قانون اساسي و يا قانون مجازات اسلامي و قوانين و مقررات ديگر 
كه مغاير با كرامت ذاتي انسان بوده، بر مبناي رويكرد سنتي و كلاسيك نسبت به كرامت 
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ن نيل به اين مقصود جز از طريق بازنگري در قانو. اند، اصلاح شوندانساني وضع گرديده
- شناختي و اسلاماساسي و قوانين و مقررات ديگر و اجتهاد در اصول و مباني انسان

با عنايت به اينكه تعارض موجود در قانون اساسي، . سر نخواهد بودمي) اجتهاد كلان(شناختي
ارتباط مستقيم با ناسازگاري احكام مختلف فقهي دارد تا زماني كه تعارض ميان احكام 
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